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مقدمه
براي ورود به بحث هنر اسلامي و كلیات هنري كه با 
نام هنر اسلامي با آن آشنا هستیم، مقدمه اي خیلي كوتاه 
لازم است و آن مقدمه به موقعیت و جايگاهي ارتباط پیدا 
مي كند كه اساساً شريعت اسلام، تفكر اسلامي و ديانت 
اسلام از آن جا آغاز شد، به سرزمین هاي ديگر رفت، به 
مرور زمان رشد كرد و تمدني را پديد آورد كه يكي از 
عظیم ترين تمدن هاي بشري است؛ يعني تمدن اسلامي. 
جايگاه پیدايش و آغاز اين تمدن، سرزمین حجاز بود كه به 
لحاظ فرهنگ و تمدن، پیشینه ي روشن و شناخته شده اي 
بدون  و  علف  و  بي آب  خشک،  بود  سرزمیني  نداشت. 
پیشینه ي تاريخي چشم گیر. سرزمیني كه در اختیار اعراب 
بدََوي بود و ايشان از بركه ي آبي به بركه اي ديگر در حال 
كوچ بودند. در اين سرزمین، ديانت اسلام شروع شد و در 
فاصله ي زماني نه چندان زيادي، به سرعت قلمروي وسیع 
را در برگرفت. اين تمدن، اين انديشه، اين فرهنگ چگونه 
هنر را پديد آورد و چگونه به هنري كه پديد آمد، هنر 
اسلامي اطلاق شد؟ آيا الگويي را همراه آن انديشه و ديانت 
به مردمان سرزمین هايي كه اسلام را پذيرفتند، ارائه كرد يا 

مباحث تئوري و نظري؟
اعراب حجاز به جز در ادبیات و آن هم در زمینه ي 
و  مهارت ها  هنري،  آثار  شعر،  يعني  ادبیات  از  خاصي 
تكنیک هايي نداشتند كه به عنوان الگو و مدل به ديگراني 
ارائه كنند كه هر كدام پیشینه اي بسیار گسترده در انواع 
تكنیک ها، صنايع و فنون هنري از خود به جاي گذاشته بود. 
يكي از سرزمین هايي كه اسلام در آن جاها نفوذ و گسترش 
پیدا كرد، ايران بود؛ تمدن ايراني با پیشینه ي چند هزار 

ساله و در شرق امپراتوري روم )رومي كه خودش میراث دار 
تمدن بسیار پیشرفته اي ]نه لزوماً تعالي يافته[ در باب هنر 
بود، يعني يونان باستان(. هر كدام از اين سرزمین ها كه 
في الواقع پیكره ي اصلي جهان اسلام را تشكیل مي دادند، 

در انواع هنرها داراي پیشینه اي بودند. 
دوره هاي تاريخي پیش از اسلام را مي شناسیم. وقتي 
هر كدام از آن ها را بررسي مي كنیم، مي بینیم كه دوره هايي 
از شكوفايي را پشت سر گذاشته اند، چه در معماري، چه 
در هنرهاي تجسمي و... سبک هاي مختلفي پديد آمدند. 
اختصاصي اش  ويژگي هاي  با  را  هخامنشي  دوره ي  هنر 
مي شناسیم. همان گونه كه هنر اشكاني يا هنر ساساني 
را. در غرب هم روم میراث دار كاملاً شناخته شده ي يونان 
باستان است. انديشه ي اسلامي، تفكر اسلامي و ديانت و 
شريعت اسلام در اين سرزمین ها با انواع تكنیک هاي هنري 

برخورد كرد.
اساس هنر چیست؟ عده اي عقیده دارند، هر واژه بايد 
براي اين كه بهتر درك شود تعريف مشخصي داشته باشد. 
عده اي هم مي گويند: نه، برخي واژه ها را نیاز نیست در قالب 
كلمات تعريف كنیم. شايد هنر بیان احساس است. شايد 
بیان محسوس نامحسوس است و يا هر تعريف ديگري.... 
در تعريف هنر، آن چه مشاهده مي كنیم، تعريف واژه ي هنر 
نیست، بلكه تعريف اثر هنري است. همه ي گفته هاي ما 
عموماً به آثار هنري اشاره دارند، نه خود اصل هنري. به 
هر حال در اين تعريف ها با دو عنصر يا با دو اصل روبه رو 
مي شويم كه اثر هنري براساس آن دو متجلّي است. بخشي 
از اثر هنري بیانگر مهارت و تكنیک است و بخشي از آن 
دروني هنرمند؛ حسي كه هنرمند  نشان دهنده ي حس 

هنر دوره ي اسلامي*
دكتر احمد تندي
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توانسته با مدد مهارت و تكنیک آن را بیان كند.
وقتي حسي در شما شكل مي گیرد، تمايل داريد آن را 
بیان كنید؛ چرا؟ چون براي ديگران قابل درك و قابل حس 
شود. مخاطب هنرمند به هر صورت با حواس خودش درك 
مي كند؛ حالا حواس پنج گانه، شش گانه يا هر چیز ديگر. 
آن حس تا وقتي كه در درون هنرمند است، براي ديگران 
قابل درك نیست. هنرمند مي خواهد آن را بیان كند تا 
ديگران هم درك كنند. براي بیانش نیاز به مهارت دارد. 
نیاز دارد با تكنیک ها آشنا باشد. يک وقت حس را با رنگ 
و قلم مو و روي بوم بیان مي كند، يک وقت حس خود را با 
قرار دادن آجر روي آجر و گچ بیان مي كند و... پس بدون 
استثنا، دو عنصر در هر اثر هنري دخیل هستند: »تكنیک« 
و »خلاقیت و حس دروني« كه به هنرمند اختصاص دارد.

هنرمندان مهارت خودشان را مي آموزند. آن ها از طريق 
استاد و از طريق تجربه و مشاهده ي پیرامون خودشان، 
اين  فرامي گیرند.  و  مي بینند  را  متفاوت  تكنیک هاي 
تكنیک ها در سرزمین هاي مختلف متفاوت هستند. چرا 
متفاوت؟ چون عوامل تأثیرگذار در فرهنگ هاي مختلف 
متفاوت است. يكي از مهم ترين عوامل عامل اقلیم است؛ 
شرايط اقلیمي و جغرافیايي. در هنرهاي گوناگون شما به 
روشني تأثیر شرايط اقلیمي را مي بینید. شرايط اقلیمي در 
ايران، يعني سرزمین تقريباً خشک، آفتاب گرم سوزان، 
ساختماني  مصالح  و  مواد  تنوع  به  نداشتن  دست رسي 
نوعي  مي آورد؛  پديد  را  معماري  از  خاصي  نوع  متنوع، 
معماري مبتني بر خشت و آجر. عظیم ترين مجموعه ي 
خشتي جهان كجاست؟ ارگ بم. خیلي طبیعي است كه 
عظیم ترين مجموعه ي خشتي جهان در ايران يا نقطه ي 
مشابه ايران شكل بگیرد. گاه شرايط اقلیمي، تكنیک ها 
عنصر  شرايط  مي كند.  ايجاب  را  خاصي  مهارت هاي  و 

تعیین كننده اي است.
مهارت ها  و  تكنیک ها  نوع  بر  كه  ديگري  نكته ي 
تأثیرگذار است، عامل پشتیباني و حمايت است. هنرمندي 
كه مي خواهد حس خودش را بیان كند، به يک سلسله 
عوامل نیاز دارد؛ براي نمونه ابزار. همیشه ابزار به راحتي 

توسط خود هنرمند قابل دست يابي و فراهم شدن نبوده 
است. همه ي آثار هنري صرفاً در خلوت هنرمند و به تنهايي 
قابل شكل گیري نبوده اند. خلق يک اثر عظیم معماري، 
عوامل فراواني را مي طلبد كه تهیه ي اين عوامل از عهده ي 

هنرمند خارج است.
حجاز،  سرزمین  از  اسلامي  تفكر  و  انديشه  پس 
بدون سابقه و پیشینه ي تمدني و فرهنگي پیشرفته به 
سرزمین هاي ديگر تسري پیدا كرد. سرزمین هايي كه مركز 
ثقلشان در شرق، ايران بود و در غرب، روم؛ با مظاهر بسیار 
پیشرفته اي از تكنیک هاي مختلف. انديشه ي اسلامي با اين 
مظاهر تمدن و پیشرفت چگونه برخورد كرد؟ بديهي است، 
جامعه ي اسلامي كه به تدريج در حال شكل گیري است، 
نیازمندي هايي دارد. در حوزه ي معماري به ساخت مسجد 
و مدرسه نیاز داشت. اين نیاز را متناسب با شرايط اقلیمي 
هر ديار برطرف مي كرد. يعني تكنیک پیش از اسلام را 
به كار گرفت و با خلاقیتي كه زايیده ي تفكر اسلامي است، 
درهم آمیخت و با بیان خاص تفكر اسلامي، اثري خلق 
را  آن  ما  كه  آمد  پديد  معماري اي  ترتیب،  اين  به  كرد. 
معماري اسلامي مي نامیم، چون حال و هوايش متناسب 
با تفكر اسلامي است؛ گرچه در بعُد تكنیک از تكنیک هاي 
معماري  مي گويیم  گاه  مي كند.  استفاده  اسلام  از  پیش 
اسلامي هند يا معماري اسلامي آفريقا. كاربرد اين پسوندها 
نشان دهنده ي وجود تكنیک  بومي آن منطقه است كه با 
خلاقیت تفكر اسلامي آمیخته شده و به تولید يک بنا يا اثر 

ختم شده است.
اشاره شد كه در خلق آثار هنري سلسله عواملي دخیل 
هستند كه اولین عامل، خود هنرمند است كه تكنیكش را 
با حس و ديدگاه خود درمي آمیزد. بديهي است اثر هنري 
در اولین مرتبه متأثر از خود هنرمند باشد. عامل جغرافیا 
هم بیشتر بر تكنیک، مهارت، فن و صنعت تأثیر مي گذارد. 
عامل حامي و پشتیبان هم تأثیرگذار است. در بخشي از 
هنرها اين عامل بسیار اهمیت دارد. براي نمونه در سینما 
يا در عظیم ترين آثار هنري اسلامي مانند مساجد، عامل 
حامي نمود دارد. اين ها آثاري نیستند كه توسط يک فرد 

اندیشه 
و تفكر اسلامي از 

سرزمین حجاز 
بدون سابقه 

و پیشینه ي تمدني
 و فرهنگي پیشرفته 
به سرزمین هاي دیگر 

تسري پیدا كرد
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و يک شخص آن هم بدون حمايت شكل گرفته باشند. 
اكثر بناهاي اسلامي اسمي دارند كه اين اسم ها، بیشتر 
نام باني يا حامي را بیان مي كنند تا نام هنرمند را. مثلاً: 
و  باني  به  دارد  اشاره  مشهد  گوهرشاد«  جامع  »مسجد 
سفارش دهنده ي آن، و »مسجد سیدعزيزالله« و... عمده ي 
آثاري كه امروز باقي مانده و از استحكام و جايگاه خاص 
حكومتي ها  سفارش دهندگانشان،  و  بانیان  برخوردارند، 
بوده اند. اساساً به همین دلیل است كه اگر بخواهیم نگاهي 
تاريخي به هنرهاي اسلامي داشته باشیم، نام حكومت ها 
به میان مي آيد. براي نمونه، يكي از قديمي ترين مسجدها، 
»مسجد جامع اندلس« است. از آن جلوتر »قُبه الصخره« 
در بیت المقدس و »مسجد جامع اموي« دمشق هستند 
كه با حمايت حكام اموي ساخته شدند. جالب آن كه وقتي 
عمر حكام اموي پايان مي يابد، مركز ثقل معماري دوره ي 
اسلامي از منطقه ي شامات به عراق و بغداد انتقال پیدا 
مي كند. چون مركز حكومت عباسیان بغداد بوده است. 
دقیقاً از همین زمان است كه آثار پديد آمده بیشتر مطابق 

الگوي معماري ايران است.
اين كه بیشتر مصاديق مورد اشاره از معماري است، 
دلیل دارد. چون بسیاري معتقدند، اصلي ترين هنر مسلمانان 
صاحب نظر  يک  به عنوان  خلدون  ابن   است.  معماري 
و  است  معماري  اصلي ترين هنر مسلمانان  مي گويد كه 
بسیاري از هنرهاي ديگر وابسته به معماري هستند. حتي 
هنرهايي مانند خوش نويسي، نقاشي و هنرهاي كاربردي تر 
يا صنعتي تر مانند هنرهاي چوبي، عمدتاً وابسته به معماري 

هستند و در خدمت ساخت آثاري قرار مي گیرند كه به 
دلیل  همین  به  مي كنند.  پیدا  ارتباط  معماري  با  نوعي 
مي آيند. پس  به حساب  فرعي  هنرهاي  ديگر،  هنرهاي 

معماري اصلي ترين هنر مسلمانان است.
به هر حال، اثر هنري اي كه پديد مي آيد، در قلمرو 
و  با حمايت  و  هنرمند  توسط  اسلام،  گسترده ي جهان 
پشتیباني حكومت اسلامي ساخته مي شود. آيا اين دلیل 
مي شود كه آن را هنر اسلامي بنامیم؟ وقتي منابع تاريخ 
هنر را مطالعه مي كنید و آثار هنري شهرت يافته به هنر 
اسلامي را مورد تجزيه و تحلیل قرار مي دهید، مي بینید كه 
همه ي اين ها الزاماً معرف آن هنري نیستند كه بیانگر و 
بازتاب دهنده ي تفكر اسلامي و نوع نگاه يک مسلمان معتقد 
به دنیاي اطرافش باشد. حتي ممكن است برخي از اين آثار 
هنري با تفكر اسلامي منافات داشته باشند. براي نمونه 
در منطقه ي شامات، زماني كه حكومت در اختیار امويان 
بود، علاوه بر مساجد و ابنیه ي مذهبي، كاخ هايي ساخته 
شدند كه نسبتي با دين و تفكر اسلامي ندارند. در يكي از 
معروف ترين اين كاخ ها كه به لحاظ نوع تزئیناتش اهمیت 
دارد، روي بخش هايي از ديوارها، صحنه هايي از شنا كردن 
مردان و زنان به چشم مي خورد كه با تكنیک  و مهارت و 
فن نقاشي بیزانس يا روم شرقي اجرا شده اند. البته اين 
موضوع تنها مختص امويان نبوده، بلكه در میان آثار بر 
جاي مانده از دوره ي عباسیان هم ديده شده است. زماني 
كه متوكل پايتخت را از بغداد به سامرا انتقال مي دهد، 
كاخ ها و بناهاي متفاوتي در آن جا ايجاد مي كند. در كنار 

در منطقه ي شامات 
زماني كه حكومت 
در اختیار امویان 
بود، علاوه بر مساجد 
و ابنیه ي مذهبي 
كاخ هایي

 ساخته شدند كه 
نسبتي با دین 
و تفكر اسلامي 
ندارند

از نقاشی های چهل ستون
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مسجد اعظم سامرا، كاخ هايي وجود دارند كه در تزئینات 
آن ها تصاوير زنان رقاصه و صحنه هاي بزم وجود دارد. اگر 
آن نقاشي هاي ديواري را به عنوان بخشي از آثار هنري قرن 
چهارم و محصول مهارت و هنرمندي مسلمانان بدانیم كه 
با حمايت والي مسلمان درست شده اند، آيا باز هم مي توان 

آن را هنر اسلامي خواند؟
در اصفهان، مقابل »مسجد شیخ لطف الله« در میدان 
امام، »كاخ عالي قاپو« واقع است. ديوارهاي اين كاخ در عصر 
صفويه با نقاشي هاي ديواري تزئین شده بود كه اكنون اين 
نقاشي ها نیستند و از بین رفته اند. پشت عالي قاپو با فاصله ي 
كمي چهل ستون قرار دارد كه به عنوان يكي از شاخص ترين 
آثار هنر دوره ي صفوي تلقي مي شود. در قسمت اصلي و 
اصطلاحاً تالار شاه نشین كاخ چهل ستون، دو رديف نقاشي 
وجود دارد كه در قسمت بالا شامل تابلوهاي خیلي بزرگ 
و در قسمت پايین شامل تاقچه هاي كوچک است كه با 
نمي توان  حال  به هر  شده اند.  تزئین  خاصي  نقاشي هاي 
همه ي اين آثار را هنر اسلامي خواند. نويسنده ي كتاب 
»تاريخ اصفهان، ري و همه ي جهان«، فردي است به نام 
جابري انصاري كه آن را در دوره ي قاجار نوشته است. 
نويسنده ي كتاب چون انس و علاقه ي خاصي به شاهان 
به  پاي بند  و  معتقد  مسلمانان  را  آن ها  و  داشته  صفوي 
شريعت مي دانسته است، وقتي با نقاشي هاي ديواري كاخ 
چهل ستون روبه رو مي شود، به ناچار آن ها را ملحقات پس از 

صفويه مي خواند تا دامن شاهان را از آن ها پاك نگه دارد.
وقتي حاكمي از هنر حمايت مي كرده، به دنبال اهداف 
خاص خود بوده است كه شايد اين اهداف هیچ تناسبي 
كاخ چهل ستون  نقاشي هاي  نداشته اند.  اسلامي  تفكر  با 
اصفهان دقیقاً چنین كاركردي دارند. وقتي تاريخ را مطالعه 
مي كنیم، مي بینیم كه حكومت صفويه با دو شعار روي كار 
آمد: يكي توجه به ملیت و ديگري تشیع. به همین دلیل در 
نقاشي هاي كاخ چهل ستون دنبال ابراز اقتدار و عظمت خود 
است. موضوع يكي از نقاشي هاي ديوارهاي چهل ستون، 
شاه  طهماسب  با  پادشاه گوركاني هند  همایون،  ديدار 
صفوي است. وي كسي است كه پس از وقوع آشوب در 
هند به شاه صفوي پناه مي آورد. در آن تابلو، همايون با 
حالتي نزار و مستمندانه در برابر شاه  طهماسب كه با جلال 
و جبروت تصوير شده، نشسته است. يا در تابلوي ديگري 

كه در همین كاخ وجود دارد، صحنه ي پیروزي شاه صفوي 
بر ازبک ها نشان داده است.

ايران  خوش نويسي  چهره هاي  شاخص ترين  از  يكي 
كسي نیست جز میرعماد. او به دستور شاه عباس صفوي 
كشته مي شود. اين نشان مي دهد، هم حمايت شاهان يک 
حمايت ارزشي و اعتقادي نیست و هم دشمني آن ها، يكي 
از شاخص ترين چهره  هاي معروف نقاشي، فردي است به نام 
رضا عباسي؛ آثار عباسي را مي توانید به سه دوره تقسیم 
كنید: دوره ي اول، دوره اي است كه او در دربار حضور داشت 
و مشمول همه گونه لطف و عنايت دربار و همه گونه حمايت 
بود. پس از مدتي و بنا به دلايلي، مورد غضب واقع شد و 
در نتیجه او را از دربار طرد كردند. پس از طرد شدن باز 
به نقاشي و نگارگري مي پردازد و آثاري محصول اين دوره 
دارد. پس از مدتي دوباره شاه او را مورد توجه قرار مي دهد و 
به دربار دعوت مي كند. در اين دوران هم آثاري ديگر از وي 
ثبت شده اند. دقیقاً اين وضعیت، يعني تجزيه و تحلیل آثار 
رضا عباسي و تقسیم آن ها به سه دوره، بیانگر تأثیر غیرقابل 

انكار حامي و پشتیبان است.
در كنار اين عوامل، برخورد فرهنگي مسلمانان هم از 
عوامل تأثیرگذار بر آثار هنري بوده است. هنگامي كه تاريخ 
اسلام را مطالعه مي كنیم، مي بینیم هیچ گاه نبوده است كه 
فرهنگ و تمدن اسلامي خودش را منزوي كند و بگويد 

هنگامي كه 
تاریخ اسلام را 

مطالعه مي كنیم 
مي بینیم هیچ گاه 

نبوده است كه 
فرهنگ 

و تمدن اسلامي 
خودش را منزوي كند

از نقاشی های چهل ستون
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در عصر صفوي 
ارتباطات فرهنگي 
گسترده اي با 
اروپاییان داشته ایم
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هیچ نسبتي با ديگر فرهنگ ها نداريم. به هر صورت، مجوز 
ارتباط فرهنگي وجود داشته، گرچه نوع ارتباط مهم بوده 
است. در قرآن بارها توصیه شده است به اين كه: »قل سیروا 
في الارض« و آيات ديگري كه ما را توصیه مي كنند به سیر 
و عبرت اندوزي. در زمینه ي هنر هم، به دلیل همین ارتباط 
فرهنگي، تأثیراتي پديد آمد. هنر هم تأثیر گرفت و هم 
تأثیر گذاشت و اين تأثیر و تأثرات بالاخره در جاهايي كمتر 
يا اسلام نسبت داشته و در جاهايي اصلاً ارتباط نداشته 

است.
با  گسترده اي  فرهنگي  ارتباطات  صفوي،  عصر  در 
بسیار  و  معروف  خیلي  نقاش  يک  داشته ايم.  اروپايیان 
بحث برانگیز در دوره ي صفوي، محمد زمان )اصالتاً قمي 
بوده( است كه شاه عباس دوم وي را در نوجواني براي 
آموختن تكنیک هاي هنري و نقاشي فرنگي به ايتالیا اعزام 
مي كند. وي كه نوجوان بوده و هنوز وجوه اعتقادي و اخلاقي 
در وي شكل نگرفته بوده  است، در ايتالیا مسیحي مي شود 
فرنگي،  نقاشي  تكنیک هاي  و  فنون  فراگیري  از  پس  و 
به دلیل تغییر دين و مسیحي شدن، به ايران برنمي گردد. 
دوم صفوي  عباس  اين كه شاه  از  بعد  و  به هند مي رود 
مي میرد، فكر مي كند كه داستانش فراموش شده است. 
پس برمي گردد و ادامه ي حیات مي دهد و آثار هنري پديد 
مي آورد. عده اي مي گويند وقتي مسیحي شد، نام پائولو 
زمان را براي خودش انتخاب كرد. وي در اصفهان شروع 
مي كند به كپي كردن نقاشي هاي فرنگي. شما در كارهاي 
وي اين نكته را به وضوح مي بینید. يعني در كارهاي وي هم 

تكنیک فرنگي به كار رفته است و هم مضامین آن فرهنگ. 
تابلوهايي دارد كه در آن ها تصوير حضرت مریم)س( و 
حضرت عیسي)ع( را كار كرده است. همه ي اين ها، در 
كلیتِ تاريخ هنر مورد توجه قرار مي گیرند. به هر حال به 
اين ها نمي توان گفت كه هنر اسلامي، ولي مي شود گفت 
هنر دوره ي اسلامي. مانند هنري كه متصف مي شود به 

دوره ي هخامنشي يا ساساني و...
هنر دوره ي اسلامي يعني هنري كه محصول مهارت و 
توانايي هنرمندي است كه به احتمال بسیار زياد مسلمان 
است، داراي انديشه و تفكر اسلامي است، ولي الزاماً آن 
اثري كه ساخته و پرداخته، معرف تفكرش نیست؛ بلكه 
معرف سفارشي است كه به او داده شده است. حال اين 

سفارش را ممكن است از يک درباري دريافت كرده باشد.
با اين تعريف و تعبیر، آيا مي توانیم هر آن چه داريم، 
هنر دوره ي اسلامي است و هنر اسلامي نداريم؟ عده اي 
ديگر  عده اي  ولي  است،  درست تر  نگاه  اين  معتقدند 
مي گويند بخشي از آثاري كه در اين دوره درباره ي آن ها 
مي توانیم  كه  ويژگي هايي هستند  داراي  مي شود،  بحث 
آن ها را هنر اسلامي قلمداد كنیم. اين ويژگي ها چیستند؟ 
اين دسته در پاسخ به اين سؤال مي گويند: ابتدا بايد ببینیم 
اسلام دنبال چه بوده است. تفكر اسلامي به دنبال چیست؟ 
فلسفه ي وجودي اسلام چیست؟ همان گونه كه اسلام خود 
را معرفي كرده، هدفش هدايت به سوي رستگاري است. 
»قولوا لااله الاالله تفلحوا«. پس هدف اصلي اسلام هدايت 
انسان است به سوي رستگاري با تعاريف و تعابیري كه در 
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شريعت و ديانت اسلام هست. اگر آثاري با تكنيك به كار 
رفته در آن ها، حجم، تزئينات و كاربردشان در اين مسير 
قرار بگيرند، مي توان به آن ها هنر اسلامي اطلاق كرد؟ آيا 

آثاري كه اين گونه باشند، وجود دارند؟
در پاسخ بايد گفت: آثار فراواني داريم كه با اين تعريف 
و تعبير هم خواني دارند. براي نمونه، گرچه معماري از يك 
سلسله تكنيك ها تشكيل شده است. ولي وقتي در فضاي 
آثار معماري متفاوت قرار مي گيريد، وضع و حال يكساني به 
شما دست نمي دهد. در ميدان نقش  جهان اصفهان، حسي 
كه از دو اثر مسجد شيخ لطف الله و كاخ عالي قاپو به شما 
دست مي دهد، يكسان نيست. مسجد شيخ لطف الله از نظر 
نقشه غيراستاندارد است؛ اصلاً ايوان ندارد. سردر مسجد 
باز است به داخل ميدان. وقتي جلو مي روي، قدري فضا 
ادامه فضاي  پيرامون كم مي شود. در  تاريك و روشنايي 
تاريك بيشتر مي شود و در نهايت با يك پيچ در دالاني 
قرار مي گيريد كه اين دالان با زاويه اي شما را به شبستان 
اصلي مسجد مي رساند؛ شبستاني كه وقتي در آن فضا قرار 
از محيط بيرون مسجد جدا مي شويد.  مي گيريد، تقريباً 
يعني معمار مسجد بسيار دقيق آن را طراحي كرده است 
تا شما آهسته آهسته از فضاي خارج جدا شويد و به يك 
محيط معنوي وارد شويد. در نهايت اين محيط معنوي 
توسط آياتي كه به شكل كتيبه هاي بسيار زيبا با خط ثلث 
در زمينه ي خط كوفي هستند. تزئين شده است. از آن 
طرف وقتي مي خواهيد به كاخ عالي قاپو نزديك شويد، از 
دور به شما هشدار مي دهد كه داريد وارد فضايي كاملًا 
دنيوي مي شويد كه جايگاه شما نيست. در گذشته مقابل 

كاخ ارابه ي توپي هم بود.
نهايت آن كه مجموعه ي هنرها و آثار هنري را كه در 
قلمرو جهان اسلام وجود دارند، مي توان در دو قالب بررسي 
كرد: يك قالب به عنوان آثار هنري كه معرف دوره ي اسلامي 
هستند و قالب ديگر، آثار هنري كه مي توان به آن ها هنر 
اسلامي اطلاق كرد. تمايز اين دو نوع آثار در محتوا و پيام 

كلي آن هاست.

* فصلنامه ي رواقهنروانديشه. ش 30.


